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I N C I D E N T

 خبر روز

رئیس کل دادگستری استان البرز از صدور کیفرخواست پرونده عوامل 
شهادت بسیجی حافظ امنیت در کرج خبر داد.

گفت: بعد  گــزارش جام‌جم، حسین فاضلی‌هریکندی دراین‌باره  به 
از انتشار فیلم و تصاویر حمله و ضرب‌وجرح گروهی به یک بسیجی 
کمال‌شهر در 12 آبــان و شهادت وی، دستور  در اغتشاشات حوالی 
قضایی برای شناسایی و بازداشت عوامل این جنایت صادر شد. در 
کمترین زمان ممکن، عوامل این حمله وحشیانه با تلاش شبانه‌روزی 

همکاران ما در دادسرای مرکز استان و سربازان گمنام امام‌زمان)عج( 
در اداره کل اطلاعات استان البرز شناسایی و دستگیر شدند و یک 
مقدماتی  تحقیقات  متهمان،  بــازداشــت  و  شناسایی  از  پس  هفته 
که 10 نفر مرد  ــرای 11 نفر   از آنها با رعایت مــقــررات قانونی انجام و ب
کــرج انجام  ــرای عمومی و انــقــاب  و یــک زن هستند از ســوی دادسـ
ــی و کیفرخواست صــادر شــد. وی متذکر شد:  و قــرار جلب به دادرس
کشور  »افساد فــی‌الارض از طریق ارتکاب جرایم متعدد علیه امنیت 

و حمله به مامورین نیروی مقاومت بسیج و فراجا و جنایت علیه 
که موجب اخــال شدید در نظم عمومی  ــراد  اف تمامیت جسمانی 
کــشــور و منتهی بــه شــهــادت بسیجی حــافــظ امنیت،   و نــاامــنــی در 
سید‌روح‌ا... عجمیان شد«، »اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم 
« و »فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شعاردادن،  علیه امنیت کشور
نشر و بازنشر محتوای مجرمانه در فضای مجازی« برخی از اتهامات 

متهمان است که در کیفرخواست قید شده است.

 اتهامات سنگین 
برای عاملان شهادت 
بسیجی مدافع‌امنیت 

ک پدر   قتل هولنا
در خانه ویلایی لواسان

پسر جوان وقتی متوجه ازدواج دوم پنهانی پدرش شد او را با 
چوبدستی و ضربه چاقو به قتل رساند. قاتل جسد را در چاه 
که در عمق  کرده بود   آب قدیمی باغ‌شان در لواسانات پنهان 

30 متری چاه کشف شد. 
 به گزارش خبرنگار جام‌جم، رسیدگی به این پرونده با مراجعه 
گاهی تهران آغاز شد. این زن در  زنی به اداره چهاردهم پلیس آ
شکایت خود به ماموران گفت: »چند روز است با پدر 65ساله‌ام 
تماس می‌گیرم اما جوابگو نیست. حتی مقابل خانه ویلایی او در 
لواسان رفتم در را باز نکرد. مادر و برادرم هم از او بی‌خبر هستند. 

می‌ترسم بلایی سر او آمده باشد.«

گــمــشــده در زمینه  در جـــریـــان تــحــقــیــقــات مــعــلــوم شـــد مـــرد 
خریدوفروش زمین و ملک در لواسانات فعالیت داشته، پولدار 
کسی نداشته اســت. همسرش به‌دلیل  بــوده و اختلافی هم با 
اختلاف خانوادگی با او قهر کرده و در خانه دیگری زندگی می‌کند 
و ماه‌هاست در ارتباط نیستند.  در این مرحله پسر مرد گمشده 
کسی اختلاف نداشت و حتی  گفت: پــدرم با  نیز در تحقیقات 
قرار بود برای معامله زمین به شهر قرچک برود. قرار بود من به 
دنبالش بروم اما به من زنگ زد که سراغش نروم و خودش به 
خانه بازمی‌گردد. از طریق خواهرم مطلع شدم او گم شده است.  
در ادامه تحقیقات مشخص شد که مرد گمشده مدت‌هاست 
کـــرده و بــه خــانــه‌اش در  کــن قــرچــک ازدواج  پنهانی بــا زنــی ســا
گاهان با تحقیق از ایــن زن دریافتند او  کارآ رفــت‌وآمــد اســت. 
همسر صیغه‌ای ایــن مــرد اســت و از او بــاردار بــوده و حتی قرار 
که وی ناپدید شــده و بلاتکلیف  کنند   بــود با هم ازدواج دائــم 
مانده است. دو هفته قبل ماموران برای تحقیقات بیشتر به 
گمشده رفتند. لکه‌های خون داخل اتــاق، حیاط و  خانه مرد 
نیز داخل خودروی پژو 405 او دیده می‌شد. با اثربرداری و انجام 
گروه خونی مرد میانسال  گروه خونی با  آزمایش دریافتند این 
مطابقت دارد و همین احتمال قتل او را قوت بخشید و پرونده 
گاهی تهران ارســال شد.  از اداره چهارم به اداره دهم پلیس آ
در دور جدید تحقیقات پلیس جنایی، ماموران به تحقیقات 
بیشتری ادامه دادند و پی بردند پسر مرد گمشده آخرین بار با 
کرده  پدرش در ویلای لواسانات دیدار و این موضوع را مخفی 
بود. او به‌عنوان مظنون بازداشت شد و چند روز پیش اعتراف 
گفت:  کشته است. مرد جوان دربــاره انگیزه قتل  کرد پدرش را 
»والدینم درگیری داشتند و جدا زندگی می‌کردند. پدرم با زنی 
در قرچک ازدواج‌مــوقــت کــرده بــود. فهمیده بــود آن زن بــاردار 
شده و می‌خواست با او ازدواج دائم کند و مادرم را طلاق دهد. 
بیست‌وششم شهریور امسال به خانه ویلایی پدرم در لواسانات 
رفتم و سر همین موضوع حرف زدیــم. به من، خواهر و مادرم 
فحاشی کرد و می‌گفت مادرم را طلاق می‌دهد که عصبانی شده 
و دعوای‌مان شد. با برداشتن چوبدستی ضربه‌هایی به او زدم 
را  از روی خشم چاقوی آشپزخانه  که به‌شدت مصدوم شــد. 
برداشته و ضربه‌ای به گردنش زدم که سرش جدا شد. خواستم 
جسد را با خودرویش خارج کنم که ترسیدم همسایه‌ها متوجه 
که عمق   شوند، پس منصرف شــدم و او را در چــاه آب قدیمی 

30 متری داشت انداختم.« 
 با اعتراف وی دو روز پیش ماموران همراه تیمی از آتش‌نشانی 
به خانه مقتول رفتند و بعد از 12 ساعت جست‌وجو در چاه 

30متری جسد را یافتند. تحقیقات از پسر پدرکش ادامه دارد. 

تلنگر

که همراه با سایر صیادان ســوار لنج شدید،   آقــای جدگال روزی 
فکرش را می‌کردید تا 10 سال از وطن‌تان دور باشید؟ از آن روز تعریف‌کنید.
نه اصلا، اما اتفاق افتاد. آن زمان ما همراه سایر ماهیگیران سوار لنج شدیم 
و برای صید ماهی عازم آب‌هــای آزاد شدیم. بعد از مدتی به اشتباه وارد 
آب‌های تانزانیا شدیم و در یک آن دیدیم پلیس محاصره‌مان کرده است و 
بعد هم به سمت‌مان تیراندازی ‌کردند. همه ترسیده بودیم. ناخدا فرار کرد و 
من هم از ترسم به طبقه زیرین لنج رفتم و پناه‌ گرفتم. تیراندازی شدید بود 
اما ما تیر نخوردیم. چند دقیقه بعد، ماموران آمدند و ما هم از مخفیگاه‌مان 

خارج شدیم. بعد از دستگیری ما را به سمت اسکله بردند و از آنجا هم به 
یکی از زندان‌های تانزانیا منتقل شدیم.

 کدام شهر و نام زندان چه بود؟
ما را به شهر دارالسلام و زندان‌کیکو بردند. 

 علت دستگیری شما و دوستان‌تان چه بود؟
نمی‌دانیم به ما تهمت زدند و گفتند مواد دارید. فقط یک تهمت بود و به‌دلیل 
همین موضوع سال‌های زیادی از زندگی‌مان در زندان هدر رفت. در زندان 
خیلی سخت گذشت. هیچ امکاناتی در زندان نداشتیم و واقعا اذیت شدیم. 

ک‌مان لوبیا بود. ببخشید من مدت طولانی  غذا هم خیلی کم می‌دادند و خورا
 در زندان بودم و همین باعث شده تا حرف زدن به زبان خودمان برایم کمی 

سخت باشد. 
 از خانواده‌تان خبر دارید؟ چند فرزند دارید؟

هستم.  بی‌خبر  آنها  وضعیت  از  کــه  دارم  بچه  چهار  ــدارم.  نـ خبری  هیچ 
کنم.  که در زنــدان بــودم، اصــا نتوانستم با آنها تلفنی صحبت  در مدتی 
ــرای خــانــواده‌ام  ــرار نــدادنــد. مــن ب چــون آنجا هیچ تلفنی در اختیار مــا ق
ــرســیــد. تــمــام فــکــرم الان نــزد  ــان ن ــت‌شـ نــامــه نــوشــتــم امـــا اصـــا بـــه دسـ
 خــانــواده و خانه و زنــدگــی‌ام اســت. قبلا خــانــه‌ای داشــتــم امــا الان خــراب 

شده است. 
 مدت زیادی در زندان بودید. چه شد که دولت تانزانیا دستور داد آزاد 

شوید؟
کرد بعد هم  ما سال‌ها بلاتکلیف بودیم تا این‌که ناخدا با دادگــاه صحبت 
گر ممکن است با برادرم که همراهم است،  دادگاه حکم به آزادی‌مان داد. ا

صحبت‌ کنید. صحبت کردن برایم دشوار است.

اغفال  همسریابی  سایت  در  را  دخــتــران  کــه  قلابی  عکاس 
می‌کرد اعتراف کرد که به یکی از قربانیان خود شیشه خورانده 

و باعث مرگ او شده است.
گزارش خبرنگار جام‌جم، اوایل شهریور امسال دختری  به 
جــوان از خانه‌شان در یکی از محله‌های شهر اهــواز بیرون 
رفت و ناپدید شد تا این‌که بعد از چند هفته پیکرنیمه جان 
او در یک خوابگاه در تهران به دست آمد. او در بیمارستان 

بستری شد اما نوزدهم شهریور در آنجا فوت کرد.
در جریان تحقیقات مشخص شد دختر جوان در دام سیاه 
که خــودش را عکاس  ک  کارکنان مغازه مشاوره امــا یکی از 
حرفه‌ای معرفی کرده بود، افتاده و فوت شده است. این مرد 

که متاهل بود و فرزند داشت دو هفته بعد از سوی ماموران 
گاهی تهران بازداشت شد. در بازرسی از  اداره دهم پلیس آ
گوشی تلفن‌همراهش، عکس و فیلم‌های زیادی از دختران 
و زنان اغفال شده کشف شد. در جریان تحقیقات هویت دو 
دختر گرفتار شده در دام سیاه او به دست آمد. تحقیقات از 
آنها نشان داد، هردو اهل شهرستان هستند. یکی از دختران 
جوان در تحقیقات گفت: با فرشاد در یک سایت همسریابی 

دوســت شــدم که خــودش را عکاس معرفی کــرده بــود. برای 
آشنایی با خانواده‌اش مرا به تهران و بعد به خانه ویلایی‌شان 
کرد اما خبری از خانواده‌اش نبود.  کشور دعوت  در شمال 
او مرا زندانی کرد، کتکم زد و مورد آزار و اذیت قرار داد. از من 
فیلم و عکس سیاه تهیه و تهدیدم کرد که از او شکایت نکنم.  
دختر دوم هم گفته‌های مشابه را بازگو و از متهم شکایت کرد. 
متهم که راز جرایم سیاه خود را فاش شده دید، در اعترافاتش 

گفت: گفته‌های‌شان را را قبول دارم. به دروغ خودم را عکاس 
جا زده و در سایت همسریابی آنها را فریب داده و به خانه ویلایی 
یکی از اقوام در شمال کشور کشاندم و برای تهدیدشان از آنها 
فیلم و عکس سیاه گرفتم. دختر فوت شده را هم مثل آنها فریب 
داده و به شمال کشور کشاندم. او قصد فرار داشت که موفق 
گرفتم و یادم نمی‌آید در  نشد. بدحال بود، از دوستم شیشه 
آبمیوه یا چای حل کردم و به او خوراندم. حالش بدتر شد او را 
رها کردم و بیرون رفتم‌. شب که برگشتم متوجه فرارش شدم‌. 

بعد از دستگیری از فوتش اطلاع پیدا کردم.
وارد  به پرونده  رونــد رسیدگی  اعتراف‌های جدید متهم  با 

مرحله جدیدی شد و تحقیقات همچنان از وی ادامه دارد.

روایت اختصاصی »جام‌جم« صیادان از 10 سال اسارت در زندان تانزانیا

تلاش وزیر خارجه برای لباس و ظرف می‌شستیم تا غذا بگیریم
آزادی صیادان

پس از اطلاع وزارت خارجه از وضعیت این زندانیان 
رایزنی‌ها برای آزادی زندانیان آغاز شد که با پیگیری 
شدند.  آزاد  زنــدانــیــان  عبداللهیان،  امیر  حسین 
خارجه  وزارت  نمایندگی  دفتر  رئیس  کــه  آن‌طـــور 
گفت:  به خبرنگار جام‌جم  آزاد چابهار  در منطقه 
این 16 ملوان زندانی در تانزانیا با تلاش و پیگیری 
وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در 
دارالسلام آزاد شده و بامداد شنبه21 آبان به میهن 

اسلامی بازگشتند.
حسن کرابی ادامه داد: این افراد حدود 10سال پیش 
همراه با لنج خود به اتهامات مختلف در اقیانوس 
کنون  هند توسط پلیس تانزانیا بازداشت شده و تا
در شهر دارالسلام در حبس به سر می‌بردند. برای 
 ، کشور کمک به حل مشکلات هموطنان خــارج از 
وزیر خارجه در سفر اخیر به دارالسلام، با مسئولان 
عالی تانزانیا درباره این موضوع رایزنی کرده و زمینه 
کــردنــد. از  ــراد را فراهم  آزادی پیش از موعد ایــن اف
سوی دیگر با تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران 
گذشته از  در دارالسلام، ملوانان ایرانی چهارشنبه 
زنــدان آزاد شده و اجــازه خروج از تانزانیا را دریافت 
کردند. پس از آزادی ملوانان، با هماهنگی نمایندگی 
چابهار و مساعدت سفارت کشورمان در دارالسلام، 
کوتاه‌ترین زمــان بــرای ایــن افــراد  بلیت برگشت در 
تهیه و آنان بامداد شنبه 21 آبان وارد فرودگاه امام 
خمینی)ه( تهران شده و در راه بازگشت به چابهار 

و کنارک هستند.
کید کرد: وزارت خارجه در تلاش است زمینه  وی تا
آزادی دیگر صیادان زندانی در زندان تانزانیا را فراهم 
کند و دولت تانزانیا در راستای اقدام بشردوستانه 
ــوبـــی بـــــرای آزادی ایــــن مــلــوانــان   هـــمـــکـــاری خـ

انجام داده است.

مکث

دام سیاه عکاس قلابی در سایت‌های همسریابی
مرد تبهکار به یکی از دختران شیشه خوراند و باعث مرگش شد

باگذشت 10 سال از اسارت 16 صیاد اهل سیستان‌و‌بلوچستان در زندان کشور تانزانیا و در حالی‌که هیچ‌یک از  محمد غمخوار
لیلا حسین‌زاده

وه حوادث گر
ماهیگیران امید نداشتند بار دیگر کشور و خانواده خود را از نزدیک ببینند اما با تلاش‌های وزارت خارجه و 
وز قــدم به خــاک کشور گذاشتند. آزادی بــرای 16 صیادی که  سفارت ایــران در تانزانیا، همگی آنها صبح دیــر
وزهای سیاه پشت میله‌های زندان به آخر رسیده و  ویاست. باورشان نمی‌شود تمام آن ر به‌تازگی وارد وطن شده‌اند مثل یک خواب و ر
شانس دوباره پیدا کرده‌اند تا به وطن خود برگردند. یارمحمد جدگال ‌44ساله یکی از همان صیادان است. صحبت‌کردن به زبان فارسی 

کمی برای او دشوار است اما با همان فارسی دست و پا شکسته، سعی می‌کند به سؤالات خبرنگار جام‌جم پاسخ دهد. 

پرویز جدگال، برادر یارمحمد است که همراه آنهاست. او همان ابتدای 
گفت‌وگویش با ما از وضعیت بد زندگی برادرش، صیادان و خانواده‌های 
آنان ‌گله می‌کند و می‌گوید: »بعد از اسارت آنان، ما تا دو سه سال اصلا 
از آنها خبر نداشتیم. در لنج به جز بــرادرم، دامادمان علامه جاوید 
هم بود که اسیر شد. بعد از دو سه سال خود حکومت تانزانیا عکس 
که نشان مــی‌داد صیادان در کشور  کرد  و نامه‌ای برای‌مان واتساپ 
تانزانیا اسیر هستند. در نامه نوشته بودند شرایط زندان بسیار سخت 
است و همه چیز را به خدا سپرده‌ایم. مگر خدا دلش به رحم بیاید 

و کاری کند تا آزاد شویم. وضعیت غذای‌شان هم تعریفی نداشت و 
آن‌طور که تعریف می‌کنند، ماموران آب و آرد و لوبیای خشک در اختیار 
آنها قرار می‌دادند. چند وقت پیش بود که از وزارت خارجه با ما تماس 
‌گرفتند و گفتند که صیادها آزاد شده‌اند و باید نفری 40 میلیون تومان 
برای کرایه برگشت بپردازند. ما هم به زحمت توانستیم خرد‌خرد پول 
درخواستی را جمع کنیم. بعضی‌ها مقداری پول می‌دادند و بعضی 
 دیگر هم نــه. پــول را فرستادیم و خــدا را شکر همگی آزاد شدند. از 

کستانی هستند.« 16 صیاد آزاد شده، سه نفرشان پا
که به  مهم‌ترین نگرانی او هم وضعیت صیادان پس از آزادی است 
گفته او هیچ ندارند: »زمانی که آنها اسیر شدند، پراید شش میلیون 
تومان بود، حالا شده 200 میلیون. پژو 20 میلیون بود، الان قیمتش 

سر به فلک کشیده و شده 300 میلیون تومان. اینها خانه و زندگی و کار 
ندارند. ما به کمک مسئولان و دولت نیاز داریم. شما می‌دانید اینها 
چه شرایطی دارند. آنها خانه و شغل می‌خواهند تا بتوانند زندگی‌شان 

را  از نو بسازند.«
یکی دیگر از صیادان هم روایتی متفاوت از زنــدان دارد و می‌گوید: 
کردند، نمی‌دانستیم اتهام ما چیست و بعد از  »وقتی ما را دستگیر 
مدتی گفتند قاچاقچی هستید. هر چه گفتیم ما کاری نکردیم و در 
لنج هم مواد نداشتیم، باور نکردند. بدون این‌که بتوانیم از خودمان 
دفاع کنیم به 30 سال حبس محکوم شدیم. البته آنجا زندان، شب 
و روز حساب می‌شود و 30 سال آنها 15 سال ما می‌شود. 15 سال روز 
گر می‌خواستیم با آن  و 15 سال شب. غذای کمی به ما می‌دادند و ا

غذا سر کنیم، می‌مردیم. به همین دلیل برای زندانیان تانزانیایی که 
وضع‌شان بهتر بود لباس و ظرف می‌شستیم و به جای دستمزد به ما 

غذا و لباس می‌دادند.«
گانه  صیادان زندانی روی دو لنج کار می‌کردند که در دو ماجرای جدا
رو‌بــه‌رو  با سرنوشتی متفاوت  لنج  و ناخداهای دو  دستگیر شدند 
شدند. »‌ناخدای لنج ما را به حبس ابد محکوم کردند و ناخدای لنج 
دیگر بعد از حدود پنج سال فوت کرد که از خانواده‌اش پول گرفتند و 
ـ 5 سال شب   ـ  جسدش را به ایران انتقال دادند. ما باید 10 سال دیگر
و 5 سال روز ــ در زندان می‌ماندیم که وزارت خارجه پیگیر وضعیت 
ما شد و با موافقت دولت تانزانیا زودتر آزاد شدیم. البته الان وضعیت 

مالی بدی داریم و از دولت می‌خواهیم از ما حمایت کند.«

 وقتی دستگیر شدند 
پراید شش میلیون بود


